درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 21 ـ امر به معروف و نهي از منکر		2/8/1396
مدت: 5/36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

السَّلامُ عَلَيکَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَي الاْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيکَ مِنّي سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقيتُ وَ بَقِي اللَّيلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَي الْحُسَينِ وَ عَلي عَلِي بْنِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَوْلادِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَصْحابِ الْحُسَينِ يا ليتناه کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً

س: ...
ج: الأمر الي آقاي آسيد جواد سبحاني حفظه الله. عرض مي‌کنم به اين که مشکله‌ي آن شبستان اين است که محل درس آيت‌الله العظمي آقاي شبيري زنجاني دام ظلّه هست ايشان هم موقّتاً تعطيل کردند همان‌طوري که من در چيز ديدم نوشته بود موقّتاً ايشان در دفترشان بخاطر حالا بي‌حالي‌شان و اين‌ها فعلاً آن‌جا. بنابراين محل درس ايشان است آن‌جا و بايد آن‌جا خالي باشد که ايشان اگر حال‌شان مساعد شد و خواستند تشريف بياورند معنا ندارد. من يک وقت يادم هست يک وقتي مرحوم آيت الله آقاي حاج انصاري شيرازي رحمة الله عليه، ايشان منظومه شروع کردند منظومه‌ي سبزواري بخش حکمتش، مسجد فاطميه که محل نماز مرحوم آيت الله بهجت بود خيلي جمعيت آمده بود به ايشان گفتند که آقا شما بنشينيد وري منبر که صداي شما برسد ايشان فرمودند که من مي‌دانم دو روز ديگر بايد بيايم پايين، چون اين جمعيتي که امروز مي‌آيد اين‌ها نمي‌مانند معمولاً خيلي از درس‌ها همين‌طور بود که درس که شروع مي‌َشد اول مي‌آمدند بعد کم کم، کم مي‌شد ايشان مي‌گفت من تجربه دارم به اين که اين منظومه که همه نمي‌آيند يک دو روز که مي‌آيند بعد مي‌بينند به مزاق‌شان نمي‌خورد حالا ما اولاً جسارت شايد باشد ما الان محل درس ايشان هست برويم آن‌جا. بعد ايشان خواستند تشريف بياورند ما دوباره بايد برگرديم همين‌جا، بنابراين اين بالاخره «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» (بقره، 286) از حوزه آمده بودند که ما مي‌خواهيم مصلي را ده بياندازيم که آن‌جا بشود محل تدريس و تدرّس، و مي‌گفتند شما بياييد آن‌جا و آن‌جا ديگر هم پارکينگ حسابي دارد و هم سرويس حسابي دارد و هم محل خيلي بزرگ هست و اين حرف‌ها، بناست تقسيم‌بندي مي‌خواهيم بکنيم حقيقت امر اين است که من اين سعادتي را که اين‌جا در ظلّ حضرت معصومه سلام الله عليها هست که مي‌توانيم آن‌جا يک سلامي بکنيم و هم‌چنين قبر والد معظّم رحمه الله اين‌جا هست اين سعادتي است که من دلم نمي‌خواهد حالا برويم يک جايي که قهراً ديگر آدم اين توفيق را پيدا نمي‌کند که حالا بخواهد اين‌جا ديگر يک توفيق قهري است که مي‌شود اين را انجام داد و اين خودش در ظلّ اين‌جا من از آن بعض فوائد ديدم که اين ظلّ عنايات حضرت معصومه سلام الله عليها، فلذا حالا همين‌جا، ولي حالا شما اگر در اين‌جاها جايي پيدا کرديد حالا يا مدرسه‌ي فيضيه مثلاً آن به خدمت شما عرض شود پايين يعني آن نمازخانه که فيضيه دارد شايد دو برابر اين‌جا باشد حداقل يا بيش‌تر از اين است حالا آن‌جا هم درس است آن وقتي که ما از مدرسه‌ي خان مي‌خواستيم برويم آن‌جا درس بود ديگر، علي اي حالٍ ديگر «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» اين از من نمي‌آيد چون راه ديگري ندارم که بخواهم عرضي داشته باشم حالا بحمدالله درس هم توي حوزه‌ بزرگان و اين‌ها فراوان درس هست و اين‌ها ديگر آقاياني که مي‌بينند مشکل دارند و اين‌ها مي‌توانند درس‌هاي ديگر تشريف ببرند حالا عجالاتاً از من کاري ساخته نيست در اين باب.
آخرين مطلبي که ما راجع به آن حديث گذشته عرض مي‌‌کنيم اين بود که در پاسخ اين سؤال که کسي بگويد فقرات ديگر آن حديث شريف آن شبهاتي را که گفتيد دارد اما اين فراز محل استدلال، اين را چرا نگوييم؟ يک روز اين را مطرح کرديم گفتيم فراز محل استدلال که اين شبهه در آن نيست بنابراين آن بخش مي‌گوييم حجت است و صادر شده و طبق آن عمل مي‌کنيم يک جوابي ديروز داديم که گفته شد در جواب اين مقاله که مبني است بر اين که ما بگوييم ادله‌ي حجيت خبر واحد اولاً انحلالي است و جملةً جملةً جملةً تطبيق مي‌شود ادله‌ي حجيت، و آن جمله‌ها اشکال داشت تطبيق نمي‌شد اين جمله اشکال ندارد تطبيق مي‌شود و ثانياً بايد بگوييم که فرقي نيست در اين انحلالي که هست بين اين که منفصل باشد يا متصّل باشد و متّصل هم که هست اگر اعظم مطالبي که گفته، قسمت عمده‌ي مطالبي که گفته اشتباه هست حالا يکي دو تاي آن را نه دليلي نداريم که اشتباه است آيا اين‌جاها بناي عقلاء هست بر عمل؟ يا مي‌گويند نه معلوم مي‌شود در اين مقامي که داشته اين حديث را مي‌گفته يک اختلالي پيدا شده ديگر ما اطميناني براي‌مان نيست کلاً حرف را مي‌گذارند کنار، نه اين که تجزيه کنند تفکيک کنند در اين مقامات، و گفتيم اين محل ترديد است براي ما که واقعاً آيا در اين موارد اين‌چنيني که يک کسي مي‌بينيم يک مطلبي را دارد نقل مي‌‌کند مثلاً ‌يک کسي مي‌آيد سخنراني يک نفر را براي ما نقل مي‌‌کند ما از آن سخنراني خبر داريم مي‌بينيم ده‌جاي آن را اشتباه گفت حالا يکي دو جاي آن را هم نمي‌دانيم اشتباه گفته يا نه اين‌جا مي‌گوييم آن ده‌تاي آن را که مي‌دانيم اشتباه هست هيچ، اين آدم که آدم ثقه‌اي است اين دو تا را بگيريم يا نه ديگر اين‌جا کلاً در اين کلام سلب مي‌شود اعتماد و گفته مي‌شود که نه معلوم مي‌َشود حالا که دارد اين را نقل مي‌کند ولو جاهاي ديگر خبرهايش معتبر است اما اين‌جا مثل اين که يک اختلالي در تلقّي آن، در حفظ آن، در امثال اين‌ها پيدا شده سهوي، نسياني بر آن عارض شده اين‌جا ديگر عمل نمي‌کنم اين محل ترديد است که در اين موارد بگوييم. حالا جواب ديگري که امروز مي‌خواهيم عرض بکنيم اين است که ...
س: ...
ج: نه ديگر اشکال دارد ديگر، وقتي ترديد داريم که بناي عقلاء هست يا نه؟ اين معنايش شک در حجيت مساوق با عدم حجيت است.
س: ...
ج: بله تعبّدي محض اگر بگوييم اشکال ندارد بگوييم ادله اطلاق دارد ولکن همان‌طور که مرحوم امام قدس سره فرمودند و بزرگان ديگر هم کم و بيش، فرمودند جاهايي که ما بناي عقلائي داريم اخبار و ادله‌اي که در اين ظرف‌ها وارد مي‌شود اين‌ها ناظر است به همان بناي عقلائي، يا حداقل اين است که فراتر از آن‌چه که بناي عقلاء است برايش انعقاد اطلاق نمي‌شود اگر کسي اين مبنا را هم بگويد قهراً اشکال پيدا مي‌کند.
آن‌چه که امروز مي‌خواهيم عرض کنيم اين است که حالا نياوردم باز کتاب را، وسائل الشيعه را، ببينيد اين فرازي که حضرت راجع به امر به معروف و نهي از منکر مي‌فرمايد اين فراز اسم اشاره دارد و فرموده اشاره کرده است که امر به معروف و نهي از منکر هم کساني مي‌کنند که ذلک همان شرايط جهاد را داشته باشند آن وقت، وقتي ما مشارٌ اليه را اشکال داريم و مي‌گوييم صدورش براي ما مسلّم نيست که چه هست پس قهراً اين ذلک براي ما مبهم مي‌شود ذلک که خودش معنا ندارد که، الا به اين که مشارٌ اليه آن براي ما معلوم باشد اگر ما دليلي بر صدور آن مشارٌ اليه نداشته بشيم در اثر اشکالاتي که دارد ولو قائل بشويم به تفکيک در حجيت، اما اين تفکيک جايي است که اين جمله خودش نيازي به آن که حجت نيست نداشته باشد اما اگر اين جمله در معنا کردنش نياز دارد به هماني که نمي‌توانيم بگوييم حجت است به اين که اسم اشاره است به او مشارٌ اليه آن آن‌ها هست يا ضمير و به آن‌ها بايد برگردد و ان دليل بر حجيت و صدورش نداريم قهراً اين‌جا هم باز اشکال پيدا مي‌َشود پس بنابرابن مطلب ديگري که در اين‌جا وجود دارد اين است که چون حضرت با اشاره فرمودند و اشاره کردند به همان شرايطي که در جهاد ذکر شده و ما آن شرايط را محل اشکال قرار داديم و گفتيم دليل بر صدور او قهراً نداريم بنابراين اين هم جواب ديگري است در قبال آن إن قلت ممکن است که گفته شود.
س: ...
ج: نه اگر دخالت داشته باشد چون مي‌گويد آن‌ها شرايط است بعد کأنّ در مقابل تعليل همان است که بعد اين جمله‌اي که مي‌فرمايد لا يأمُر من اُمِر عن يؤمر به، اين تعليل براي اين است که کسي که آن شرايط را ندارد اين شرايط را ندارد دارد اين را تعليل مي‌کند اگر معلّل محل اشکال شد پس تعليل هم براي او معلّل است ديگر.
س: ...
ج: بله چون مَن اُمِر أن يؤمَر به بحسب اين روايت ظاهراً يعني همان‌هايي هستند که آن ايمان آن‌جوري را ندارند کسي ممکن است که اين مطلب را هم در اين‌جا بيان بکند اين تمام شد بحث ما از آن حديث شريف پايان يافت روايت پنجمي که ديگر آخرين روايتي است که حالا متعرض آن مي‌شويم چون بقيه‌ي روايات را قبلاً‌ خوانديم ديگر حال آن‌ها از همين ابحاثي که در اين روايات ذکر کرديم حال آن‌ها هم روشن شد آن‌ها يا مرسلات بودند يا واضح بود که دلالتشان محل اشکال است بعد از توضيحاتي که ما در اين روايات خمسه داديم.
و آخرين روايتي که حالا يک مقداري دلالتش خالي از قوت نيست متعرّض مي‌شويم روايت غرر الحکم است که عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الآمدي التميمي، کتابي دارد به نام غرر الحکم که معروف است ايشان از امير المؤمنين سلام الله عليه اين‌جور نقل کرده که «قال عليه السلام كَفَى‏ بِالْمَرْءِ غَوَايَةً أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِمَا لَا يَأْتَمِرُ بِهِ وَ يَنْهَاهُمْ عَمَّا لَا يَنْتَهِي عَنْه‏» غواية مصدر غوية يغوي غوايةً به معناي هلاکت است يعني کفي بالمرء هلاکةً أن يأمُر الناس بما لايأتمرُ به و ينهاهم عما لاينتهي عنه، غوا (غوي) يغوا هم داريم که آن به معناي ضلّ هست ولي مصدر غواية بر آن در بعض لغت‌هايي که من مراجعه کردم ذکر نشده حالا ممکن است که داشته و حالا از قلم آن‌ها افتاده باشد اگر غواية مصدر آن فعل هم باشد به معناي ضلالت است يعني کفي بالمرء ضلالةً، حالا کفايت مي‌کند براي هلاکت شخص يا ضلالت و گمراهي شخص، هر کدام باشد در اين جهت براي استدلال ما تفاوتي نمي‌کند براي هلاکت يا ضلالت شخص کفايت مي‌کند اين که امر کند مردم را به چيزي که خودش لا يأتمرُ به و نهي کند آن‌ها را از چيزي که خودش اجتناب از او نمي‌کند به اين روايت هم استدلال شده براي اين که پس معلوم مي‌شود وجوب امر به معروف و نهي از منکر مشروط است چون اگر مشروط نباشد و اطلاق داشته باشد خداي متعال بفرمايد حتي اگر خودت ائتمار نمي‌جويي خودت انتهاء نمي‌جويي من واجب مي‌‌کنم که اين امر را بکني. اين نهي را بکني. اين مقالش به اين است که پس خداي متعال امر مي‌کند به هلاکت، امر مي‌کند به ضلالت، چون مي‌فرمايد اگر کسي امر بکند به چيزي که خودش ائتمار نمي‌‌کند اين هلاکت است اين غواية است و ضلالت است اگر اين‌چنيني است پس نمي‌توانيم بگوييم اطلاقات ادله‌ اين را شامل مي‌شود چون معنايش اين است که به ضلالت و غواية و هلاکت دارد امر مي‌فرمايد شارع.
س: ...
ج: حرمت هم بفرماييد.
پس بنابراين تقريب استدلال روشن شد تقريب استدلال است که اين روايت دلالت مي‌کند بر اين که امر بدون ائتمار، نهي بدون انتهاء هلاکت شخص در آن هست و يا ضلالت شخص در آن هست وقتي چنين مفسده‌اي بر امر بدون ائتمار بار است نمي‌توانيم بگوييم ادله‌ي امر به معروف اطلاقش شامل اين مي‌شود چون لازمه‌اش اين است که پس خداي متعال امر به هلاکت و غواية فرموده باشد.
س: ...
ج: حالا فعلاً تقريب استدلال را داريم عرض مي‌کنيم. 
اين به خدمت شما تقريب استدلال. به اين استدلال وجوهي از مناقشات هست که بايد تعرّض کنيم و بررسي کنيم وجه اول اين است که اولاً اين اگر دلالت بر اشتراط را بپذيريم دلالت همين‌طور که ايشان فرمودند بر عدالت نمي‌کند بلکه دلالت مي‌‌کند بر اين که بايد آن چيز را که امر مي‌کند إئتمار داشته باشد و آن چيزي که نهي مي‌کند از او انتهاء داشته باشد حالا ولو اين که گناهان ديگري دارد اگر به کسي مي‌گويد لاتشرب الخمر، خودش خمر ننوشد حالا ولو غيبت مي‌کند از اين عدالت پس استفاده نمي‌شود بله آن فتواي ديگر، آن نظر ديگر که مي‌گفت مشروط است به اين که نسبت به خود لايأمُر و لاينهي ممتثل باشد آن را دلالت مي‌کند اما اين که هيچ گناهي از او سر نزند و عادل باشد اين بر آن مسئله دلالت نمي‌کند هذا اولاً ...
س: ...
ج: بله آن را که خودت انجام نمي‌دهي واجب است پس اين بالاخره حالا بر اين مطلب دلالت مي‌کند حالا اين مطلب خودش قابل قبول هست يا نه، پس بنابراين بر آن مدّعا که فعلاً عدالت باشد اين دلالت نمي‌‌کند بر اين دلالت مي‌کند حالا اين مطلبي که دلالت مي‌کند مي‌توانيم بپذيريم يا نمي‌توانيم مطلبٌ آخرٌ.
[bookmark: _GoBack]اشکال دوم اين است که اين تقريبي که گفته شد براي دلالت اين اشتراط وجوب را دلالت نمي‌کند با اشتراط واجب هم سازگار است آن که مفسده دارد عبارت است از امر بدون ائتمار، نهي بدون انتهاء، از اين روايت استفاده مي‌شود که اين مفسده دارد. خداي متعال هم بيايد امر بفرمايد به چي؟ به اين که من از تو امر به معروفي مي‌خواهم که ائتمار داشته باشد و نهي از منکري مي‌‌خواهم که انتهاء داشته باشد يعني شرط واجب قرار داده ديگر آن محظور از بين مي‌رود ديگر. پس اين لايدلّ بر اين که وجوب مشروط است و ما ادله‌اي که اطلاق داشت و وجوب را مطلق مي‌گفت بخاطر اين بياييم تقييد بکنيم نه، با اين هم سازگار هست و اما ثالثاً، ثالثاً اين هست که ممکن است بگوييم اين کار حرام است اما شرط نيست. و اين روايت دلالت مي‌کند بر اين که کفي بالمرء غوايهً أن يأمر الناس بما لايأتمر به و ينهاهم عمّا لاينتهي عنه، اين کار، کار حرامي هست اما چون امر به معروف و نهي از منکر واجب توصّلي هست و غرض از آن اين است که آن شخص منتهي بشود و مؤتمر بشود آن شخص، ممکن است که بگوييم وظيفه انجام شده مثل اين که شستن لباس با آب غصبي حرام است ولي حالا اگر کسي لباسش را با آب غصبي شست طاهر مي‌شود نمازش اشکال ندارد چون قصد قربت که نمي‌خواهد بله وضو را با آب غصبي نمي‌شود گرفت چون قصد قربت مي‌خواهد آن‌جا جمع نمي‌شود حرمت با قصد قربت، اما واجب توصلي که آقا تو بايد يک کاري بکني شارع از ما در باب امر به معروف مي‌خواهد که شما يک کاري بکن که اين آقا که مي‌خواهد حرام را انجام بدهد اجتناب بکند يا آن کسي که مي‌خواهد ترک کند واجبي را انجام بدهد آن واجب را، حالا ولو به اين که بيايد خودش اين کار را انجام بدهد ديگر، ولو اين که الان گفتن اين هم حرام باشد پس او وظيفه‌ي امر به معروفي و نهي از منکري چه مي‌شود؟ اين‌جا انجام مي‌َشود مثلاً شما مي‌توانيد بگوييد که الماءُ يطهّر، بگوييد الماء يطهّر شامل آب غصبي نمي‌شود چون تطهير با آب غصبي يک مفسده دارد مفسده‌ي آن چه هست؟ تصرف در مال ديگران است توي امور تعبّدي هست که اگر حرام نمي‌توانيم بگوييم. ولي امور توصلي اشکالي ندارد و اين روايت فوقش دلالت مي‌کند بر اين که امر بکند کسي و خودش مؤتمر نباشد اين ضلالت است... پس حرام است. 
س: ...
ج: نه، ولي آن انجام مي‌شود، شرط نيست. 
س: ...
ج: بله، واجب است امر به معروف بر تو واجب است مثل اين که غسل ثوب براي مايشترطُ فيه الطهارة واجب بکنيم. غصب را هم حرام مي‌کنيم.
س: ...
ج: حالا من يک توضيحي بدهم تا ببينيم فرمايش شما 
س: ...
ج: نه همين امر کردن است مي‌گويد در اين هلاکت است.
س: ...
ج: حالا ببينيم بله حالا.
اين روايت دلالت بر حرمت مي‌کند مثل چه؟ مثل اين که در باب صلاة نماز بي‌وضوء خواندن حرام هست فتوا هم داده شده که حرام است يک بابي هم در وسائل داريم بابُ تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارةٍ ولو في التقية، که اين روايت مي‌گويد که «وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ يَقُولُوا» من اگر با آن‌ها نماز نخوانم هر چه خواستند درباره‌ي من مي‌گويند ولي من هم وضوء ندارم «أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي» حالا همين‌جوري صوري با اين‌ها نماز مي‌خوانيم بعداً هم مي‌رويم وضوء مي‌گيريم نمازمان ر ا مي‌خوانيم «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً» که از اين استفاده کردند که پس نماز بي‌وضوء خواندن ولو تقيةً و به صورت که قهراً نماز به صورت ظاهر خواهد بود اين حرام است مرحوم امام هم فرمودند بعيد نيست که در طهارت‌شان، بعيد نيست که ما ملتزم بشويم به اين مسئله، بخاطر اين روايت. اين‌جا هم مي‌گويد آقا اين امر اگر بکني بدون اين که خودت مؤتمر باشي اين چه هست؟ اين حرام هست بعد شارع مي‌آيد امر به يک طبيعت مي‌کند مي‌گويد اين طبيعت را انجام بده اين طبيعت ولو فرد حرام را شامل بشود شارع که اجبار اگر بيايد بکند بگويد که همين فرد حرام را انجام بده اين قبيح است اگر يک کلي‌اي فرد ندارد جز فرد حرام، قبيح است ولي اگر شارع امر به طبيعت دارد مي‌کند مي‌گويد مُر بالمعروف، اين فرد حرام دارد فرد حلال هم دارد به فرد که امر نمي‌کند که، به طبيعت دارد امر مي‌کند اين طبيعت مصداق حلال و حرام هر دو را دارد مي‌تواند برود مؤتمر باشد مي‌تواند برود منتهي باشد و مصداق حلالش را انجام بدهد پس چون امر رفته بر طبيعت قرار گرفته و او بأس نمي‌کند به فرد حرام، تا بگوييد با امر، نهي سازگار نيست اگر به خود فرد حرام بأس مي‌فرمود درست است نمي‌شد از يک طرف حرام مي‌کند از يک طرف واجب مي‌کند اجتماع امر و نهي بود نمي‌شود اما اگر نه به طبيعت دارد امر مي‌کند طبيعت هم مصداق حلال دارد و آن مي‌تواند با مصداق حلال اين کار را انجام بده اين‌جا چرا بگوييم با مصداق حرام امتثال آن امر نمي‌شود و او اين را نمي‌گيرد طبيعت که مي‌گيرد امر هم که رفته روي طبيعت. اين يکي از راه‌هايي است که با اين وسيله در مواردي که ولو بعضي از بزرگان فرموده‌اند که حرام مصداق واجب نمي‌شود يا واجب مصداق حرام نمي‌شود آن‌جا اين مسئله مطرح است که بايد ببينيم متعلّق امر افراد هستند يا طبيعت است طبيعت هم که شد فرد آن طبيعت منحصر به فرد حرام هست يا نه منحصر به فرد حرام نيست اگر بگوييم امر به طبيعت نمي‌خورد به فرد مي‌خورد يا اگر به طبيعت مي‌خورد اين طبيعت مرآت به فرد است همان بحث اصولي که متعلَّق اوامر و نواهي افراد هستند يا طبايع، اگر بگوييم به افراد است بله، فرض اين است که اين فرد حرام است امر هم نمي‌تواند اين‌ جا بيايد. اما اگر بگوييم نه امر به طبيعت مي‌خورد و اين طبيعت باز اگر فردش منحصر بود بله، اما اگر فردش منحصر نبود که اين‌جا منحصر نيست مي‌تواند ائتمار بجويد و امتثال بکند، اين‌جا اشکالي ندارد امر رفته روي طبيعت الان هم با اين دارد امتثال مي‌شود منتها قصد قربت نمي‌تواند بکند قصد قربت نکردن هم که اين‌جا مضرّ نيست 
س: ...
ج: نه شارع که مي‌گويد که آقا من کار حلال، تا اين به سوء اختيار خودش کار حرام دارد آن طبيعت را ايجاد مي‌کند آن هدف ايجاد طبيعت هم چون قربي که نبود انجام شد ديگر، درست انجام شد، مثل اين که شارع واجب بکند يک کسي بگويد آقا من نذر مي‌کنم نذر مي‌کند که من مثلاً مسجد را آب بکشم توي طبيعت فقط نذر مي‌کند نه اين که، مسجد را آب مي‌کشم حالا بعد با آب غصبي آمد مسجد را آب کشيد اشکال دارد؟ امتثال آن نذر را نکرده حنث نذر کرده؟ پس بنابراين اين هم يک مطب ديگري است که در اين‌جا منتهي اين‌ها مباني اصولي مي‌خواهد که توي آن مباني اصوليش بايد ...
س: ...
ج: ندارد بله.
س: ...
ج: برود عادل بشود يک کسي گفت چرا نماز جماعت نمي‌خواني؟ امام نمي‌شوي؟ گفت عادل نيستم، گفت برو عادل شو. برو عادل شو نماز جماعت بخوان.
س: ...
ج: بله هست همين الان هم مي‌تواند مؤتمر باشد ديگر. همين‌ الان توبه کن بعد از اين هم انجام بده مي‌شود عادل. کاري ندارد که راه حق خيلي راه آساني است توبه کن و بعد از اين هم انجام بده.
س: ...
ج: چرا؟ 
س: ...
ج: همه‌ي موارد را شامل مي‌شود بايد دقت کنيم همه‌ي موارد را شامل مي‌شود به اين معنا نيست که مي‌آيد روي فرد، يعني طبيعتي است که قيد ندارد قابليت تطبيق بر هر فرد را دارد نه اين که نظر مولا اين است که دارد به اين فرد بأس مي‌کند 
س: ...
ج: براي چه حمل بکنيم آخر؟ تنافي ندارد که حمل بکنيم تنافي ندارد که ما حمل بکنيم نه اين شرط قرار بدهيم نه، مي‌گوييم شرط قرار نمي‌دهند اين چه دلالتي بر، همين را داريم مي‌گوييم، مي‌گوييم اين روايت دلالت بر حرمت فقط مي‌کند نه بر اشتراط، از اين حرمت نمي‌توانيم اشتراط دربياوريم چون ناسازگاري با هم ندارد که بخواهيم اين کار را بکنيم.
س: ...
ج: نه آن که بهتر.
اين هم به خدمت شما عرض شود که اشکال اخير، نه اخير ما قبل الاخير.
س: ...
ج: هم چوب مي‌زنند هم ثواب مي‌دهند. بخاطر آن جهت چوب مي‌زنند به آن جهت ثواب مي‌دهند.
و اما اشکال اخير. اشکال اخير اين است
س: ...
ج: چون اين روايت دارد در مقام اين است که شارع مبغوض دارد اين را، که کسي امر بکند و خودش مؤتمر نباشد يعني در حقيقت اين جمله دلالت دارد بر زجر شارع از اين چيز، و نهي شارع هم همان زجرش هست ديگر. دارد زجر مي‌کند 
س: ...
ج: ندارد بله، جمله‌ي اسميه است اما اين جمله‌ي اسميه‌ها در مقام زجر است به قرينه‌ي شارعيت شارع. اين ...
س: ...
ج: بله،
س: ...
ج: نه غواية و ضلالت است اين دارد مي‌گويد هلاکت، ضلالت. اين را دارد اين‌جا مي‌گويد حالا شايد بخواهيد همان حرفي را بزنيد که در اشکال بعد بخواهيم بگوييم.
اشکال بعدي اين است که اصلاً اين جمله ممکن است که بگوييم متعرض يک امر عقلي و عقلائي است در مقام تشريع حرمت و حکم و اين‌ها نيست دارد يک مطلب واقعي عقلي و عقلائي را بيان مي‌کند مي‌گويد باب کسي که به ديگران امر مي‌کند خودش مؤتمر نيست اين کفي له ضلالةً، دلسوزي به حال ديگران مي‌کني خودت را فراموش کردي؟ چرا به ديگران مي‌گويي که نماز بخوانيد؟ چرا به ديگران مي‌گويي که غيبت نکن؟ دلسوزي به حال آن‌ها مي‌کني ولي خودت غيبت مي‌کني به آن‌ها مي‌گويي غيبت نکن براي خاطر اين است که جهنم نروي مورد سخط خداي متعال واقع نشوي آبروي فرد مسلمان را نبري اين مفاسد اجتماعي دامن‌گري آن نشود براي اين داري مي‌گويي. خودت که اولي به آن هستي کفي للمرء ضلالةً و گراهي داشتنش اين که خودش به آن چيزهايي که مي‌فهمد درست نيست خودش از آن‌ها اجتناب نمي‌کند ديگران را اجتناب مي‌دهد يا آن چيزهايي که مي‌داند بايد انجام داد ضرورت دارد آن‌ها را خودش انجام نمي‌دهد ديگران را، واقعاً اين ضلالت نيست؟ اين گمراهي نيست؟ نمي‌خواهد حکم شرعي بيان بکند دارد يک واقعيت عقلي و عقلائي را بيان مي‌کند از باب اندرز دادن و نصيحت کردن و اين که عقول را متوجه اين جهت بکند که بابا اين کار، خيلي کار احمقانه‌اي و نادرستي هست 
س:‌ ...
ج: چرا؟ امير المؤمنين سلام الله عليه که اين جمله از ايشان هم نقل شده پر از حکم است فرمايشات ايشان، حکمت است نصايح است اين نهج البلاغه پر از حکمت است اين غرر الحکم هم که اين مؤلّف غرر الحکم مي‌گويد جاحز صد تا حکمت از امير المؤمنين را جمع کرده بود علت اين که من اين کتاب را تصنيف کردم ديدم عجب از اين دريايي که اقيانوس حکم آمدي صد تاي آن را شما گفتي؟ من براي اين که جبران کار او را و تکميل کنم آمدم اين کتاب را نوشتم که غرر الحکم و ...
س: ...
ج: ما که اين حرف را نزديم اين‌جا. عقلاء نمي‌گويند عمل نکن، نه، دارد مي‌گويد کسي که روشش اين است امر مي‌کند به کارهاي خوب، خودش انجام نمي‌دهد اين کفي له غوايةً که بگوييم آدم ضالّي هست چرا به حال ديگران دلسوزي مي‌کني و خودت را فراموش کردي؟ کفي اين که به او بگوييم اين آدم ضالّ است در گمراهي هست. گمراهي همين بس در گمراهي بودن که دلسوزي به حال ديگران بکني امر و نهي به آن‌ها بکني اما نسبت به خودت هيچي. اين يک واقعيتي است ديگر، واقعاً کفي بالمرء ...
س: ...
ج: بله اين همان است پس بنابراين اين را هم اگر گفتيم ديگر، اين که گفتيم کاري به اين ندارد که مي‌خواهد بگويد آن امر مشروط نيست يا مشروط هست به اين کاري ندارد اين يک واقعيت است عقلائي و عقلي را دارد به آن توجه مي‌دهد.
و آخرين اشکال در اين روايت شريفه اين هست که اين روايت مرسل است و سندي ذکر نشده براي آن و خود مؤلّف هم در مقدمه‌اش فرموده فحذفت الاسانيد و ديگر چيزي هم نگفته،‌ گفته بخاطر اين که مثلاً کوتاه باشد فلان باشد اين‌ها، فقط تنها راهي که وجود دارد اين است که کسي بگويد حتي مثل ايشان که زمان مجلسي و اين‌ها بوده ايشان، بگويد که بله اين اسناد جزمي را ايشان داده بعضي‌ها هم اصلاً ايشان را شيعه نمي‌دانند مي‌گويند از عامه هست ايشان. چون آن‌جا دارد در مقدمه‌اش علي کرّم الله وجهه و اين تعبير مأنوس نيست که شيعيان به اميرالمؤمنين بگويند کرّم الله وجهه، اين معمولاً براي سني‌ها هست اگر چه خيلي تجليل کرده حالا يک جاي آن هم قبلش عليه السلام دارد و آل را هم در موقعي که تسويه مي‌کند بر رسول خدا، آل را هم مي‌گويد و از اميرالمؤمنين هم خيلي تجليل کرده در اين‌جا، ولي بعضي‌ها هم گفتند در عين حال ثابت نيست که يا حتماً سني است يا گفتند ثابت نيست بر ما اين که شيعه باشد عده‌اي هم گفتند که ايشان شيعه هست.
س: ...
ج: علي اي حالٍ اين ديگر وابسته به اين هست که کسي حتي در اين باب اين‌ها هم بگويد که ...
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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